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مقدمه-1
دي یـا  شود و خسارت ممکن اسـت مـا  در بسیاري از موارد نقض تعهد باعث ایجاد خسارت و ضرر می

رفتن مال موجود یا خسارت مثبت و گاهی بـا تفویـت   معنوي باشد و در خسارت مادي نیز گاهی با از دست
النفع دیگـري  النفع است همراه است که ممکن است فردي سبب عدممنافع یا خسارت منفی که همان عدم

با این وصف طبـق مـاده   . داعم از تأخیر در تحویل مبیع یا جلوگیري از فروش او یا حبس نارواي کسی گرد
-زیان دیده مستحق اخذ خسارت است ولی در آراي فقهاء و قوانین ما با چـالش وین،1980کنوانسیون 74

در این بـین، بیـع   . المللی استروابط روزافزون تجاري، مقتضی آشنایی با مقررات بین. شودهائی مواجه می
هـا مطـرح   ز مسایلی که همـواره در قرارداد یکی ا. شود المللی محسوب میترین معاملات بینکالا از عمده

شود ضمانت اجراي آن است و از طرفی افراد در تعاملات خود ممکن است سبب محروم شدن دیگـري  می
النفـع  هدف اصلی تحریر این مقاله، شناخت احکام و قواعد حاکم بر خسارت عـدم . از منفعت مسلمی گردند

. وین و تطبیق آن با هم است1980المللیکنوانسیون بیع بیندرفقه امامیه ، قوانین ایران و 

ـ بررسی مفاهیم2
ـ مال1ـ 2

قابل ذخیـره وپـس   در لغت از فعل ماضی میل به معنی خواستن در چیزي که در تملک کسی باشد و
نچـه  ، ثروت و دولت توانگري، آنچـه در ملـک کسـی باشـد و آ    )5،4،ابن عابدین حاشیه رد مختار(انداز باشد

در اصطلاح چیزي است که ارزش اقتصادي داشته باشـد و قابـل   .)نامه دهخدالغت(ارزش مبادله داشته باشد
بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامـت تجـاري هـم    . تقویم به پول باشد
مادي که بـه یکـی از   ـ مال1: و بر دو نوع است) 595،جعفري لنگرودي، ترمینولوژي. (مال محسوب است

شود ولی عین را به دو قسم خارجی و موجـود در ذمـه   حواس احساس شود و در فقه معمولاً، عین گفته می
ـ مال معنوي که در مقابل عین است و بـر  2. عین خارجی و عین کلی: گویندیاند و متقسیم کرده) یا کلی(

و در اصطلاح حقوقی بـه چیـزي   ). 597ان،هم(حق کسب و پیشیه، حق تألیف مثل. شودحقوق اطلاق می
: مال گویند که داراي دو شرط اساسی باشد

. ـ مفید باشد و نیازي را برآورد، خواه آن نیاز مادي باشد یا معنوي1
.)، مقدمه1380کاتوزیان، ناصر، (ـ قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد2
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النفع عدم-3

: ضرر مادي خود بر دو نوع است. د ممکن است مادي یا معنوي باشدشوضرري که بر فرد وارد می
. الف ـ از دست رفتن مال موجود یا خسارت مثبت
.النفع استب ـ تفویت منافع یا خسارت منفی که همان عدم

در اصطلاح حقوق به معناي ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی کـه مقتضـی وجـود آن حاصـل شـده      
جعفري لنگرودي، (غیرقانونی شاغل به کار، که موجب محرومیت از گرفتن مزد شده باشدمثل توقیف. است

شـود  مـی النفعی که ضرر محسـوب عدم: نویسدو همین مؤلف در جاي دیگري می) 1372،45، ترمینولوژي
عبارت است از حرمان از نفعی که به احتمال قریب به یقین، حسب جریان عـادي امـور و اوضـاع و احـوال     

و نویسنده حقـوقی  ) 256، همان(صوص مورد، امید وصول به آن نفع، معقول و مترقب و مقدور بوده باشد خ
النفع در جایی است که در نتیجه عمل زیانبار، دارایی شـخص فزونـی نیافتـه اسـت، در     عدم: گویددیگر می

ماري زنـدگی، ایـن افـزایش    داد، بر طبق روند عادي امور و تجربه جاري و آحالی که اگر این واقعه رخ نمی
شهید ثانی، (شده است) عدم اکتساب(در منابع فقهی از آن تعبیر به ) 238، 1370بهرامی، (گرفتمیصورت 

1413،17،181.(

النفعاقسام عدم-4
:النفع به اعتبار متعلق آن بر دو نوع استعدم

.الحصولالنفع محقق یا ممکنـ عدم1
النفع محتمل الحصولـ عدم2

النفع محققعدم-4-1
رسـید و فعـل   شد، محققاً آن منفعت به متضرر مـی آن منفعتی است که هر گاه فعل معین موجود نمی

بـه عنـوان   ). 1،407، 1371امـامی، حسـن،   (مزبور به همان علت منحصر سبب نرسیدن منفعت شده اسـت 
ي تعمیر خودرو بایـد اجـرت   مثال، اگر کسی در تصادف با تاکسی مقصر شناخته شود علاوه بر خسارت ماد

گـاه  انجامد را پرداخـت کنـد و همچنـین هـر    متعارف راننده تاکسی در مدتی که تعمیر تاکسی به طول می
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باشـد  کسی کارگري را بازداشت نماید و از کار روزانه بازدارد، مانع از رسیدن مزد او که منفعت محقـق مـی  
. شده است

النفع محتمل الحصولعدم-4-2
شد، احتمال داشـت کـه آن   گاه فعل معین موجود نمیمحتمل عبارت است از منفعتی که هرفع النعدم

علیـت بـین فعـل و عـدم     يهدر این نوع منفعت احتمالی فاعل ضامن نیست، زیـرا رابط ـ . عاید طرف گردد
. گشت احتمال داشت منفعت حاصـل نشـود  پیدایش منفعت موجود نیست، و بر فرض هم که فعل ایجاد می

ج شـده اسـت بـه مشـترك آن     اي را که در آن اعلان مزایـده ملکـی در  این که موزع روزنامه، روزنامهمثل
این امر اقامه دعـوي بـر علیـه    مشترك پس از اطلاع، بر . کندرساند و او در مزایده شرکت نمینمیروزنامه 

روزنامـه را مـوزع بـه او          خواهد، بدین تقریـب کـه هـر گـاه     نماید و خسارات وارده خود را از او میمیموزع 
شـد و از آن مبلغـی   کرد و برنده میاي که وزارت دارائی اعلان نموده بود شرکت میاو به مزایده. رساندمی

مشـترك حـق   . نمود و چون روزنامه را موزع نرسانیده باید خسارت وارده را به مشـترك بپـردازد  استفاده می
باشد و ممکن بود مشـترك  زیرا منفعت مزبور محتمل می. د داشتپندارد نخواهخواستن آنچه را خسارت می

).408/ همان(شدیشنهاد برنده مزایده نمیدر صورت پ

منافع مستوفات و غیرمستوفات-4-3
. گرددمند منظور از منافع مستوفات منافعی است که شخص پس از استیلاء بر مال دیگري از آن بهره

مـراد از منـافع غیرمسـتوفات آن منـافع     . کنـد ون اجازه برداشته و استفاده مثل آن که اتومبیل دیگري را بد
برداري از آن را سـلب نمـوده و   باشد که شخص متصرف با استیلاء خود بر آن مال، بهرهالحصول میممکن

بـه نظـر   . مثل آن که شخص مغازه دیگري را قفل زده و مانع استفاده او شود. خود هم استفاده نکرده است
تردید شخص متصرف ضامن است، خواه تصرف عـدوانی باشـد،   ي امامیه در مورد منافع مستوفات، بیفقها

خواه غیرعدوانی، و در منافع غیرمستوفات، چنانچه تصرف عدوانی باشد باز هم فقهاء اتفاق نظـر دارنـد کـه    
سـتند و  شخص متصرف ضامن است ولی اگر تصرف عدوانی نباشد، گروهی از فقهـاء، بـه ضـمان قائـل نی    

مستند فقهاي امامیه نسبت به ضمان منافع ممکن الحصول اعم از مستوفات و غیرمستوفات عمـوم قاعـده   
. گیردزیرا منافع عموماً به تبع عین، تحت سلطه و استیلا متصرف قرار می. است» علی الید«
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وده و خـواه  بنابراین در عهده متصرف است و بایستی به صاحبش برگردانده شـود، خـواه اسـتیفاء نم ـ   

).82، )بخش مدنی(محقق داماد، قواعد فقه (ننموده باشد

النفع و تفویت منفعت عینعدم-5
شود و قابل تقویم در واگذاري اسـت و بـدین   تفویت منفعت عین همانند خود عین، مال محسوب می

ه دیگري را لحاظ مثل دیگر اموال، در ضامن شناختن عامل فوت آن تردیدي نیست مثل این که کسی خان
این اقدام غیرقانونی جلوگیري از . عدواناً غضب کرده و متصرف شود و از این طریق مانع استیفاء مالک شود

شود و بـه تبـع   تحصیل مورد انتظار نیست بلکه تفویت منافعی است که بر آن منافع، عنوان مال مترتب می
علامه . (شود در کتاب غصب جستجو کردمیالحال موجود است و نظر مشهور فقها را در این مورد عین فی

برخلاف نفع، که صرفاً مورد انتظار اسـت و در زمـان   ). 6،206، 1410ـ محقق کرکی، 2/222، 1418حلی، 
شود و او را از نفـع و  اگر کسی مانع فروش مال فردي : به عنوان مثال. وقوع فعل زیانبار وجود خارجی ندارد

زیرا نفعی که تفویت . مصداق دارد» النفععدم«مبیع بدست آورد باز دارد، توانست در فروشاي که میفایده
.)همان(شده است در زمان وقوع فعل زیانبار، موجود نبوده بلکه صرفاً مورد انتظار بوده است

نالنفع در کنوانسیوـ عدم6
نـوع خسـارت   بینی شده اسـت ولـی   کنوانسیون پیش77تا 74خسارت ناشی از نقض قرارداد در مواد 

ولیت قـراردادي گـاهی هـدف از    ؤشود در زمینـه مس ـ بستگی به هدفی دارد که از جبران خسارت دنبال می
در ایـن حالـت تنهـا حـق     . جبران خسارت این است که زیان دیده به وضعیت قبل از انعقاد قرارداد باز گردد

ه در ایـن اسـت کـه زیـان دیـد     گـاهی هـدف   . هایی را که متحمل شده است مطالبه نمایددارد جبران زیان
در این صورت علاوه بر . گرفتشد در آن وضعیت قرار میگاه قرارداد اجرا میوضعیتی قرار داده شود که هر

). 285تا،بیصفایی، (باشدالنفع هم قابل جبران میهاي وارد شده عدمزیان
له یکـی از طـرفین عبـارت    وسیه خسارت ناشی از نقض قرارداد ب«: داردکنوانسیون مقرر می74ماده 

ایـن خسـارات   . النفعی که طرف دیگر بر اثر نقض متحمل شده استاست از مبلغی برابر زیان، از جمله عدم
تواند از مقدار زیانی که نقص کننده، در زمان انعقاد قرار داد و بـه مـدد واقعیـات و موضـوعاتی کـه در      نمی

بینی الحصول نقض قرارداد پیشبوده، به عنوان اثر ممکنمیباید واقف ها واقف بوده یا میهمان موقع بدان
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زیان دیـده بایـد شـرایط زیـر را بـراي درخواسـت       » .کرده است، متجاوز باشدبینی میباید پیشکرده یا می
: خسارت داشته باشد

لف بنابراین اگر نقض قرارداد همراه با خسارت نباشد، متخ. الف ـ باید زیانی به شخص وارد شده باشد 
.ول نیستؤمس

ب ـ باید نقض قرارداد صورت گرفته باشد و صرف نقض قرارداد کـافی اسـت و لازم نیسـت خوانـده      
. مرتکب تقصیر هم شده باشد

سببیت وجود داشته باشد و خسـارت وارده ناشـی از   يهج ـ باید بین نقض قرارداد و زیان وارده، رابط 
. نقض قرارداد باشد

. بینی باشـد هاي قابل جبران است که از ناحیه خوانده قابل پیشر، یعنی زیانبینی ضرد ـ قابلیت پیش 
هایی است که در حین قرارداد به عنوان نتـایج حاصـل از نقـض    ول زیانؤبه عبارت دیگر طرف قرارداد مس

بلیت زیرا قا. بینی زیان یک معیار نوعی استبینی بوده است و معیار قابلیت پیشقرارداد براي وي قابل پیش
داند که هر فـردي در آن وضـعیت قـرار داشـت و بـه      بینی را با توجه به اطلاعات و واقعیاتی مؤثر میپیش

.)287، 286همان، (توانست ناآگاه باشدبود یا نمیپرداخت، از آن اطلاعات آگاه میهمان فعالیت تجاري می
النفع، در صورتی که فقـط ضـرر واقعـی    مو عد) ضرر ناشی از تلف مال(بنابراین اگر ضرر انواعی داشته مثل 

به . بینی نباشد، این امر در میزان خسارت قابل پرداخت تأثیر داردالنفع قابل پیشبینی باشد و عدمقابل پیش
بینـی نبـوده،   النفع قابل پیشتومان باشد، چون عدم100النفع تومان و عدم200عنوان مثال اگر ضرر اقعی 

بینی نوع ضرر کافی اسـت و  بدین ترتیب، پیش. ومان بابت جبران خسارت بپردازدت200فروشنده فقط باید 
طبق نظر کنوانسـیون منـافع   ). 289همان،(زیرا تا حدودي غیرممکن استبینی میزان آن لازم نیستپیش
الحصول تقسیم شده که در مورد عدم النفع ممکن الحصول و محقق النفع به ممکن الحصول و محتملعدم

جمعی از (الحصول معتقد است که قابل وصول نیستبه دریافت خسارت است و در مورد منافع محتملقائل 
).89ـ 88، 3نویسندگان، 

النفعمحاسبه خسارت عدم-7
هاي مادي ناشی از تلف مال مشکل چندانی وجـود نـدارد ولـی بـراي محاسـبه      براي ارزیابی خسارت

بینی نشده و آن را به عهـده قاضـی یـا    در کنوانسیون پیشالنفع ممکن الحصول روش خاصی خسارت عدم
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-البته مبناي رسیدگی دادگاه در احتساب این نوع خسارت، قـرارداد طـرفین، عـرف بـین    . داور گذاشته است

).98همان،(باشدورها و مراجع داوري میالمللی و رویه محاکمه دیگر کش

ضرر-8
و زیان به معناي نقصـان خسـارت، ضـرر و ضدسـود       در لغت به معناي گزند و نقصان و ضدنفع است

در اصطلاح فقهی، ضرر عرفـاً عبـارت   . این دو کلمه با هم مترادفند.)392، 1412راغب اصفهانی، (باشدمی
باره بعدي از ابعاد وجودشخص بوده و موجودیت دارد و یا که بر مال یا هر چیز دیگري که دراست از نقصی 

-مرحوم نائینی نیز در این خصوص می). 1،178، تابیموسوي بجنوردي، (د آیدمقتضی آن متحقق باشد وار

ضرر عبارت است از فوت یا نقض آن چه انسان واجد آن است، خواه نقض باشد یا عرض یا مـال یـا   : گوید
، 1372نجفی خوانسـاري،  (شودضرر محسوب می. جوارح، بلکه عدم النفع چنانچه مقدماتش کامل شده باشد

صدمه جـانی زدن بـه خـود و دیگـري     : داندآقاي جعفري لنگرودي موارد زیر را مصادیق ضرر می).378، 3
خواه به صورت ضرب و جرح باشد، خواه به صورت قتل، تجاوز به حیثیت دیگران و لطمه زدن بـه حیثیـت   

ننـد  اتلاف و ناقص کردن اموال خود و دیگـران و تجـاوز بـه مـال غیرما    . خود و تعرض به ناموس دیگران
) عـدم النفـع  (غصب و خیانت در امانت، ممانعت از وجود پیدا کردن نفعی که مقتضی آن حاصل شده باشـد  

.)415، 1372جعفري لنگرودي، (
شود این است که ضرر، زیان و آسیب وارد کـردن بـه هـر    تواتر معنوي که از تعاریف فوق حاصل می

ل تمامی حقوق و منـافع در چـارچوب شـرع و    یک از حقوق و مصالح مشروع انسان است و این حقوق شام
شـود کـه   قانون است و طبق تعریف آقایان نائینی و جعفري لنگرودي از ضرر، شامل منافع محقق نیـز مـی  

.طبق مسلمات فقه باید جبران گردد

النفع در حقوق ایرانـ عدم9
:است که برخی از آنهادر تاریخ قوانین موضوعه ایران، مواد مختلفی به خسارت عدم النفع پرداخته

ضرر ممکـن اسـت بـه    . . . «: داردمقرر می1318قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 728ماده .1
در » .شده اسـت واسطه از بین رفتن مالی باشد یا به واسطه فوت شدن منفعتی که از انجام تعهد حاصل می

. ته استناشی از اجراي تعهدات را ضرر دانس» النفععدم«این ماده صراحتاً 
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-، ضرر و زیان قابل مطالبه را به شرح زیر می1335قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 9ماده .2
: داند

.هاي مادي که در نتیجه ارتکاب جرم، حاصل استالف ـ ضرر و زیان
. ب ـ ضرر و زیان معنوي که عبارت است از کسر حیثیت یا اعتبار اشخاص یا صدمات روحی

. شودالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم میج ـ منافعی که ممکن
ضرر 28/6/1378هاي عمومی و انقلاب در امور کیفري، مصوب قانون آیین دادرسی دادگاه9ـ ماده 3

:کندو زیان قابل مطالبه را به شرح زیر احصاء می
.ه استهاي مادي که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شدالف ـ ضرر و زیان

. شودالحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم، مدعی خصوصی از آن محروم میب ـ منافعی که ممکن
خسارت ناشی از عدم النفـع  «، 12/1/1379قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 515ماده 2ـ تبصره 4

. داندرا قابل مطالبه نمی
باشـد  ابل تأمل است، این مطلب میقانون آیین دادرسی مدنی ق515ماده 2آنچه در خصوص تبصره 

515ماده 2است؟ یا این که تبصره 1378قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 9که آیا این ماده ناسخ ماده 
6در مدت کمتـر از  . الاتباع استقانون آیین دادرسی لازم9ناظر به امور مدنی است و در امور کیفري ماده 

. ماه قبل مغایر شرع نبـود 6النفع مغایر شرع شد و در است که عدمماه مشخص نیست که چه اتفاقی افتاده
آیین دادرسی کیفري غافل بودند و در تبصره 9ماه قبل از توجه به ماده 6یا فقهاي محترم شوراي نگهبان 

آیین دادرسی مدنی مورد توجه قرار گرفت؛ ولی آنچه طبق قواعد مسلم فقهی و بنـاي عقـلا و   515ماده 2
2رسد این است که منظور قانونگذار از تبصره به نظر می) الجمع مهما امکن اولی من الطرح(اصولی قاعده 
قانون آیین دادرسی کیفـري نبـوده بلکـه هـدف غیرقابـل      9قانون آیین دارسی مدنی نسخ ماده 515ماده 

این مصـوبه  بنابراین جا دارد مجلس شوراي اسلامی نسبت به. وصول بودن منفعت محتمل است نه محقق
. خود تفسیر مناسبی ارائه دهد

قانون آیین 515ماده 2قضائیه در مورد عدم النفع تبصره نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه
:هاي عمومی و انقلاب در امور مدنیدادگاه

ارت هاي عمومی و انقلاب در امـور مـدنی خس ـ  قانون آیین دادرسی دادگاه515ماده 2مطابق تبصره 
النفع به معنی آن است که افراد یا وسائل بـه صـورت دائمـی در    عدم. النفع قابل مطالبه نیستناشی از عدم
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فعالیت کسی و در آمد نباشد مثلاً افراد بیکار هر چند جویاي کار باشند ولی اگر به جهاتی توسط شخص یـا  

زیـرا  . بب بیکاري خود مطالبه خسارت نماینـد توانند از مسگونه افراد نمیاشخاصی مدتی از کار باز ماند، این
در حالی که در مورد افراد شاغل کـه بـه سـبب    . اندها در حال کار و کسب درآمد نبودهبدون مسبب نیز، آن

همچنین اسـت  . اعمال شخص یا اشخاصی، مدتی بیکار شوند حق مطالبه خسارت در مدت بیکاري را دارند
نچه مالک اشیاء مذکور به صورت مدام از ایـن اشـیاء اسـتفاده نکـرده و     در مورد اشیاء به این ترتیب که چنا

تواند مطالبه خسارت مدتی را بنماید که شخص یا اشخاص مانع استفاده مالک از ایـن  درآمدي نداشته، نمی
برداري مالک بوده و عمل اشخاص مانع اما اگر اشیاء مورد بحث، مداوم مورد استفاده بهره. اشیاء شده است

برداري نماید در این صورت، شـخص مـذکور در واقـع    ن شود که مالک به مدتی نتواند از این اموال بهرهای
تواند مطالبه خسارت زمـان عـدم   مانع استفاده از منافع ممکن الحصول بوده و از این جهت مالک اموال می

اداره کل حقـوق  30/9/1382ـ 8047/7نظریه شماره (امکان استفاده از اشیاء مورد بحث رااز شخص بنماید
).و تدوین قوانین قوه قضائیه

دیدگاه فقها و حقوقدانان در مورد عدم النفع-10
دانند و گروهی عدم النفع را مصداق النفع را ضرر میگروهی عدم: شودنظر فقها به دو دسته تقسیم می

:دانند که نظر هر گروه به شرح زیر استضرر نمی
:گوینددانند در مورد بازداشتن فردي از منافع میالنفع را ضرر نمیـ فقهاي دسته اول که عدم1

سبب، حکم و لواحق، و تعریفش از غصب عبـارت  : پردازدمحقق حلی، در کتاب غصب به سه نکته می
نگهداري چهارپاي در اختیار گرفتن مال دیگري به تنهایی و از روي ستم، بنابراین اگر دیگري را از : است از

کننـده  شـدن گـردد، منـع   ر خویش نگیرد و این امر موجب تلـف علفخوار خویش باز دارد ولی آن را در اختیا
خویش باز دارد یا او را از فـروختن کـالاي   يههمینطور اگر فرد دیگري را از نشستن بر سفر. ضامن نیست

از نظـر  .)176، 4، 1409محقـق حلـی،   (نیسـت خود آنقدر بازدارد که بهاي آن در بازار کاهش یابد، ضـامن  
دارد ولی خود نیز آن کالا را در اختیار نگرفتـه و  محقق حلی کسی که شخصی را از فروش کالاي او باز می

. چرا که غصب به معنی شرعی آن واقع نشده است. کند ضامن نیستاستفاده نمی
ر نـه تنهـا در منـابعی از قبیـل     دارد کـه قـول مـذکو   مرحوم نجفی در شرح عبارت محقق اظهـار مـی  

ه در مسـالک و غیـر از   کمختصرالنافع، تحریر و تبصره و شرح ارشاد فخر نیز به همین صورت آمده است بل
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زیرا، با توجه به عدم اثبات ید، غصب محقق نیست و وقتـی  . آن، این قول به مشهور نسبت داده شده است
، 37،  1372نجفـی،  (گـردد منع کننده منتفـی مـی  که غضب محقق نباشد به مقتضاي اصل برائت، ضمانت

14 .(
سپس در تجلیل و رد نظریه صاحب تذکره که در خصوص عدم ضمان منع کننـده از حیـوان مرسـله    

ناشی از ممانعت کردن مالک از فـروش  (در عدم ضمان نقصان قیمت بازار «: گویدقائل به اشکال است می
ا تفویت مال به صورت مباشرت یا تسبیب صورت نگرفته است و از ماند، زیرجاي تأمل باقی نمی) متاع خود

).15همان،(»باشدحسب اجماع مضمون نمیهمین بابت است که منافع انسان آزاد نیز به
و همچنـین ضـامن   «یعنـی  » و کذا لومنعه من العقود علی بساطه«مرحوم خوانساري در شرح عبارت 

داري پس اگر دیگـري را از نگـه  : گویدمی» بر روي بساطشنیست کسی که منع کند دیگري را از نشستن 
اش منع کند یا مانع نشستن او بر روي بساطی شود، ضامن نیست، بدین معنا که اگـر حیـوان   حیوان مرسله

یـد و  «تلف شود یا بساط سرقت شود پرداخت خسارت بر عهده مانع نیسـت، زیـرا منشـاء ضـمان، قاعـده      
و 1405،5،191خوانسـاري، (، )اتـلاف (قابل اعمال است و نه قاعـده  ) ید(عده است و در اینجا نه قا» اتلاف
چنانچه مالک را از فروش متاعش بازدارند این عمل اضـرار  : گویدنراقی نیز در تفسیر این عبارت می). 192
باشد بلکه منع از تحصیل نفع است و همین طور اگر کسی ملک بدون نفعی مانند یک قنات بایر داشتهنمی

باشد و اراده نماید که آن را اصلاح و دائر کند ولی دیگري مانع او را از این کار شـود، ایـن هـم ممانعـت از     
و ضرر نیست، به خلاف موردي که قنات دائر باشد و دیگري آب در آن بیندازد و بـدین  . تحصیل نفع است

).، عانده چهارم1408نراقی، (که این ضرر است . جهت آن را مسدود کند
: گویندین گروه از فقها در مورد بازداشت و حبس نمودن انسان آزاد میا

اگر شخص صانعی را حبس کند مادامی کـه  . چه صغیر باشدانسان حر موجب ضمان نیست اگرغصب 
زیرا منافع شخص محبوس در تصرف خـود اوسـت و   . از وي منتفع نشده است، ضامن اجرت نامبرده نیست

).4،762، 1409محقق حلی، . (سط حابس متصور نیستاستیلاءبر منافع محبوس تو
صاحب جواهر، در مورد منافع حر استدلالش این است که چون انسان حر مال نیست لذا در آن ضمان 

و در مورد حبس صانع نیز، ضمن بیان این نکته که ) 37،36، 1372شیخ محمد حسن نجفی، (محقق نیست
خلافی مشاهده ننموده است به قول صـاحب کفایـه بـر    در خصوص عدم ضمان منافع صانع محبوس قول
کلام مقـدس اردبیلـی و   «سپس بعد از ذکر مطالبی در . مسلم و قطعی بودن فتواي مزبور استشهادي نماید
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کند کـه چـون   اند استدلال میصاحب ریاض که هر یک به نوعی ضمان منافع صنعتگر محبوس را پذیرفته

آمد منافع او در تصرف خود اوست و به تبع نفـس وي قابـل اسـتیلاء    نمیانسان تحت ید انسان دیگري در
آیـد، بـه اصـل عـدم ضـمان      لذا همانند لباس وي که در تن اوست و با غصب وي تحت ید درنمـی . نیست

یکی دیگر از فقها در مورد عدم مضمونیت انسان حر به .)41، 39همان،(شودتلقی نمیباقیمانده و مضمونه
شود و در آن ظاهر بر این است که انسان حر به وضع ید و غضب مضمونه تبدیل  نمی:غصب اظهار داشت

اثبات ید و تصرف همان . آیدقول خلافی وجود ندارد، زیرا انسان حر مال نیست و تحت ید و تصرف درنمی
).05،53، 1414مقدس اردبیلی، (طوري که گفته شده است مخصوص اموال است

چنانچه فردي بر دیگري مستولی شده و او را حبس نمایـد  : فرمایداین باره مینیز در ) ره(م خمینی اما
و ضمان ید که از احکام غضب اسـت بـراي   . شودنه در مورد خود محبوس و نه منافعش غصب محقق نمی

اگر محبوس صنعتگر باشد و در اثناء مدت حبس اشتغال بـه صـنعت نداشـته باشـد در مـورد      . حابس نیست
).159ـ 2/158، 1390، . . .، روح ا)ره(موسوي خمینی (ضمانی ندارداجرت وي حابس 

الغصب هو الاستقلال باثبات الیـد علـی مـال    «فقهاي دسته اول در تفسیر واژه مال در تعریف غصب 
داننـد و بـه همـین دلیـل     النفع را ضرر نمی، عدم النفع را مصداق مال ندانسته و همچنین عدم»الغیر عدوانا

و در . دانندروش مال را به دلیل اینکه ممانعت، استیلاء عملی بر مال نبوده، مصداق غصب نمیممانعت در ف
دانند زیـرا فقـط امـوال را    مورد حبس انسان حر یا ممانعت وي از اشتغال به کار، را نیز از اسباب ضمان نمی

ظر بر تلف مالی که ذاتاً موجود را صرفاً نا) اتلاف و تسبیب(دانند و از طرفی قواعد قابل تصرف و استیلاء می
بنابراین قواعد مذکور را در . دانند نه مثبت حکماست پنداشته و قاعده لاضرر را فقط ناهی احکام ضرري می

.دانندقابل اعمال نمی» النفععدم«مورد 
:دانندالنفع را ضرر میـ نظر فقهاي دسته دوم که عدم2

د معناي فقهی و شرعی بوده و باید آن را به همان معنـاي  محقق اردبیلی معتقد است، واژه غصب فاق
لغوي و عرفی گرفت و مفهوم شرعی غصب در واقع همان اصطلاح فقیهان است و به همـین سـبب در آن   

شـود  چه از معناي لغوي این واژه و احکام یقینی آن دریافـت مـی  توان به آنلذا می. دید آمده استاختلاف پ
بر این است که نقل در معناي واژه رخ نداده و حکم جدیدي براي آن پدیـد نیامـده   بسنده نمود؛ زیرا قاعده 

ایشان معتقـد اسـت مفهـوم غصـب قابـل      .»گرفتن ستمگرانه یک چیز است«: است و معناي لغوي غصب
تواند باشد ولی بر فرض عـدم صـدق نیـز، حـبس یـک انسـان صـنعتگر و        اطلاق بر کار انسان آزاد نیز می
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ز کسب روزي از بابت ایجاد زیان و خسارت به دیگران یا اضرار به دیگران، اقدامی ستمگرانه و بازداشتن او ا
تـا، بـی بهبهـانی،  (برخی دیگر از فقها مثل وحیـد بهبهـانی   ).1،494، 1414محقق اردبیلی، (آور استضمان

النفع ضرر بر عدممعتقدند که عنوان ) 2،302، 1404طباطبائی، ) (صاحب ریاض(و سید علی طباطبائی ) 614
له أدر مس ـ. ولیت مـدنی اسـت  ؤالنفع، سبب ضمان و مسصادق است و بر اساس قاعده لاضرر، خسارت عدم

ولیت حـبس کننـده ناشـی از    ؤحبس انسان حر، گروهی از فقها بر نظر مشهور ایراد کرده و معتقدند که مس
کند به اعتقاد این گروه یجاد میولیت را اؤضمان ید و غصب نیست بلکه قواعدي مثل تسبیب و لاضرر مس

از سـوي دیگـر قاعـده    . حبس کننده سببی است که منافع محبوس را از بین برده و ضامن منـافع او اسـت  
ولیت ایجاد کند حتی در برخی از موارد ممکن است حبس ؤتواند به واسطه ضرر نفی شده، مسلاضرر نیز می

د و مالی هم نداشته باشند و این در حالی اسـت کـه حـابس    شده یا خانواده او به دلیل گرسنگی از بین برون
بنابراین با توجه به دلایل مختلف مثل جواز تعدي به تعدي کننده و قصـاص، ضـمان   . ظالم و متجاوز است

رسد و طبق نظر این گروه، نظر مشهور مبنی بر عدم ضمان را بـه  براي دفع مفاسد و ضرر قوي به نظر می
که حبس موجب تفویت و از بین رفتن نشود و در جایی که در مدت حـبس بـه طـور    اند حالتی تفسیر کرده

کـرد،  تاً آن منافع را کسب میدشد عامتعارف اجرتی براي محبوس فرض شود به طوري که اگر حبس نمی
شوشـتري،  ؛ 2،302، 1404طباطبـائی، . (ه بایـد ضـامن باشـد   حبس، سبب تفویت و تلف است و حبس کنند

الی که از ایشان در خصوص بازداشتن ؤالنفع در سصانعی، در مورد خسارت عدم. . . آیت ا).362، 6، 1414
در رابطه با منافع، فـرد  «: فردي از منافع اموال یا اعمالش یا شخصی کسی را غیرقانونی بازداشت کند گفت

و حرمت عمـل  المثل است و ضمان نسبت به عمل و منافع حریم وجود دارد زیرا قاعده اتلاف ضامن اجرت
الحصـول  مگـر آن کـه منـافع محتمـل    . و امور دیگر، مقتضی ضمانت است و بین منافع تفاوتی وجود ندارد

آقـاي ناصـر مکـارم    ).blogfa.com ،15/11/78صانعی، (» احتمالش ضعیف باشد که منفعت حساب نشود
.makerem.ir)سایت مکارم شیرازي،(باشدالحصول میشیرازي قائل به وصول خسارت ممکن

الحصول مـورد توجـه قـرار    تواند در خصوص منافع ممکنقواعد فقهی که می-11
گیرد 

قاعده لاضرر-11-1
: باشد که بدواً دو چیز را اثبـات کنیـــــم  ) النفعمطالبه عدم(تواند مثبت ادعا در صورتی این قاعده می

. کندحکم اثبات حکم نیز میـ قاعده لاضرر علاوه بر نفی 2.  شودالنفع ضرر محسوب میـ عدم1
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)  190،الفقیه، قواعد فقه(النفع صرفاً ابراز تردید نموده در مورد اول برخی از فقها در صدق ضرر بر عدم

ولی این فقیه تشخیص ضـرر را بـه فهـم عرفـی واگـذار      .)نراقی، پیشین(برخی آن را به صراحت رد نمودند
.)همان(ها مختلف، متفاوت استها و زیان، اموال، مکانگوید شناخت ضرر، نسبت به اشخاصنموده و می

ضـرر عبـارت اسـت از    «: گویـد داند و میالنفع را ضرر میبرخی دیگر از فقها مثل میرزاي نائینی عدم
النفع نیـز چنانچـه مقتضـی آن    بلکه عدم. فوات آنچه انسان واجد آن است، خواه نفس باشد یا مال یا جوارح

-بینائینی، (» النفع بعد تمامیۀ المقتضی له من الضرربل یعد عرفاً عدم«. شودب میکامل باشد، ضرر محسو
).1،199بجنوردي، (داندالنفع را ضرر میآقاي بجنوردي نیز عدم) 2،199، تا

.):کندلا ضرر علاوه بر نفی حکم اثبات حکم نیز می(در مورد دوم 
را به معناي لاي ناهیه گرفته » لا«گروهی از فقها . ردتوجه ک» لا«در این مورد باید به تفسیر فقها از 

لا در حدیث لاضرر، به معناي لا نهی است که دلالت بر حرمت و ممنوعیت اضرار بـه دیگـران   : و معتقدند
اي دیگـر آن  اي از این گروه نهی را تشریعی و عـده ندارد و عده) ضمان(دارد و هیچ دلالتی بر حکم وضعی 

قائلین به نهی تشریعی معقتدند که مفاد حـدیث لاضـرر، حرمـت ضـرر زدن بـه      . اننددرا نهی حکومتی می
دیگران است و قائلین به نهی حکومتی معتقدند که مفاد حدیث لاضرر، نهی از اضـرار بـه دیگـران از بـاب     

ع در مقام حاکم جامعه اسلامی نه در مقام تشری) ص(نهی حکومتی است نه تشریعی، به این معنا که پیامبر 
.)1390،1،50، موسوي(و قانونگذاري از هرگونه ضرر رسانیدن به دیگران نهی نموده است

در قاعده را نافیه گرفتند، معتقدند که لا در حدیث لاضـرر بـه معنـاي حقیقـی خـود      » لا«گروهی که 
ر تقـدیر  اما از آن جا که در عالم خارج ضرر وجود دارد، بایـد، چیـزي د  . یعنی، لاي نفی، استعمال شده است

رشـتی،  . (گرفته شود؛ که برخی مورد تقدیر را، نفی حکم ضرري دانسته و معتقدند واژه حکم در تقدیر است
).2،200تا،، بینائینی؛1،156، 1408

مراد از لاضرر نفی حکم : برخی دیگر مورد تقدیر را نفی حکم از طریق نفی موضوع دانسته و معتقدند
نموده اسـت  ا حکمی وضع اولیه موضوعاتی که شارع براي آنهاگر عناوینیعنی . به لسان نفی موضوع است

برخی دیگر مـورد تقـدیر را ضـرر    ).265، 1362، آخوند خراسانی(ا منتفی استموجب ضرر گردد، حکم آنه
در اسلام ضرر جبران نشده وجود ندارد و هر کس موجب اضرار بـه دیگـري   : جبران نشده دانسته و معتقدند

، معناي )لاضرر(در نتیجه با توجه به این که در جمله اسمیه .)18، 1408،نراقی(را جبران نمایدشد باید آن 
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پـذیر باشـد نبایـد بـه مضـار مجـازي       تواند نهی باشد و تا زمانی که استعمال حقیقی امکـان حقیقی لا نمی
).193الفقیه،(متمسک شد، مضار لا نفی است

قاعده اتلاف تسبیب-11-2
فعل، تقصیر، : مبناي اصلی بسیاري از قواعد دیگر است که در صورت وجود ارکان آن یعنیاین قاعده 

،1412محمـدي اصـفهانی،   . (سازدرابطه تسبیب و وجود ضرر، امکان مطالبه خسارات از سبب را ممکن می
ع، مال صدق النفالنفع در صورتی صحیح است که به عدمالبته استناد به این دو قاعده براي جبران عدم). 27
به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتـلاف و چـه بـه عنـوان تسـبیب،      . کند

النفـع را  بسیاري از فقهـا، عـدم  .)1384،112محمدي داماد، قواعد فقه، (ولیت عامل زیان استؤموجب مس
.)15، 1372،37، نجفی(دانندمال نمی

جواز مقابله به مثل-11-3
لیـه بمثـل مـا اعتـدي     فمن اعتدي علـیکم فاعتـدوا ع  «برخی از فقها معقتدند که با مستند این قاعده 

ولی به گفته برخی از .)14،47، 1418، یحسینی عادل(النفع را مطالبه کردتوان عدممی) 194بقره،(» .علیکم
کننـده را  یده نیز بتوانـد، حـبس  زیان دفقها، نهایت چیزي را که بتوان از این آیه استنباط کرد، این است که 

).1414،373انصاري،(براي مدت زمانی که حبس شده است، حبس نماید

ـ بناي عقلا12
النفع به آن استناد کرد همین اسـت  اي که بتوان صریحاً در خصوص مطالبه عدمشاید مهمترین قاعده

وقتی شخص مبادرت به از بـین بـردن   زیرا عقلاي جهان، قطع نظر از دین و مذهب آنها، بر این باورند که
به دارد، باید جبران خسارت کند و اینکند یا او را، از تحصیل منفعت مسلمی باز میمال موجود دیگري می

.ا پذیرفته شده استعنوان یک اصل مسلم در بین آنه
نتیجه-13

ر آن تصریح هم شده است النفع محقق، پذیرفته شده و ب، مطالبه عدم74در کنوانسیون به استناد ماده 
هاي قانون آیین دادرسی دادگاه9ولی در حقوق ایران، قضیه کاملاً روشن و مشخص نیست زیرا طبق ماده 
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النفع به عنوان ضرر و زیان ناشـی از جـرم قابـل    عدم28/6/1378عمومی و انقلاب در امور کیفري مصوب 

هاي عمـومی و انقـلاب در امـور مـدنی     سی دادگاهقانون آیین دادر515ماده 2مطالبه است ولی در تبصره 
رسد منظـور قانونگـذار از   از جمع این دو ماده به نظر می.النفع قابل مطالبه نیستعدم12/1/1379مصوب 

-النفع محتمل است و این مـورد را مـی  النفع ، عدمماده اخیر، فسخ قانون قبلی نبوده است بلکه مراد از عدم

بنـابراین طبـق نظـر    . کلی مثل قاعده لاضرر، قاعده تسبیب و بناي عقلا نیز فهمیـد توان از اصول و قواعد 
ماده قانونی مذکور، و نظر اداره کل حقوقی 2برخی از فقهاي متقدم و بسیاري از فقهاي معاصر و جمع بین 

ي شود مجلـس شـورا  میپیشنهاد: نظر پیشنهادي. النفع محقق، قابل وصول استقوه قضائیه، خسارت عدم
هاي عمومی و انقـلاب در امـور   قانون آیین دادرسی دادگاه515ماده 2النفع در تبصره اسلامی عبارت عدم

.هاي متفاوت از این ماده رفع گرددمدنی را مورد تفسیر قرار دهد تا برداشت
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